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تأکید بر حمایت کامل تهران 
از دمشق

قائم مقــام وزارت خارجه ســوریه اولین مســافر  �
ســوری تهران اســت که بعد از نشســت وین راهی 
ایران شــده  اســت. او در تهران دیدارهایی داشت که 
با محور آینده ســوریه بحران زده بــود. فیصل مقداد 
روز گذشــته با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
و علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد. ولایتی در 
این دیدار اطمینان داد که ایران هیچ راه حلی را بدون 
مشورت دولت ســوریه نخواهد پذیرفت. «جمهوری 
اســلامی ایران هیچ راه حلی را کــه مورد قبول دولت 
و ملت سوریه نباشد، پیشــنهاد نمی کند؛ بنابراین هر 
راه حلی که درباره سوریه مورد توجه و قبول جمهوری 
اسلامی ایران قرار گیرد، حتما باید از قبل مورد مشورت 
و توافق بین ایران و دولت ســوریه باشد». او همچنین 
در جمــع خبرنگاران تأکید کرد: «جمهوری اســلامی 
ایران به هیــچ عنوان و در هیچ جایــی با آمریکا چه 
مســتقیم و چه غیرمستقیم همکاری ندارد و نخواهد 
داشــت». محمدجــواد ظریف همچنیــن در دیدار با 
فیصل مقداد با تأکید بر نقش مردم ســوریه در تعیین 
آینده سیاسی این کشور درباره کنفرانس وین گفت: این 
کنفرانس تحرک خوبی در مسیر راهکار سیاسی بود و 

ما هم مواضع خودمان را به طور شفاف بیان کردیم. 
کنفرانــس ویــن، جمعه گذشــته بــا حضور ۱۸ 
کشــور و بــا موضوع صلح در ســوریه برگزار شــد. 
فیصل مقــداد در دیدار بــا ظریف، ضمــن تقدیر از 
حمایت هــای جمهوری اســلامی ایــران از دولت و 
ملت ســوریه گفت: بنده حامل سلام های گرم جناب 
آقای بشــار اســد برای رهبر معظم انقلاب اسلامی 
و رئیس جمهوری اســلامی ایران هســتم. اقدامات 
جمهوری اســلامی ایران در حمایت از ملت سوریه 
در تاریخ ثبت خواهد شــد و مواضــع ایران همواره 
مورد قدردانی دولت و ملت سوریه قرار گرفته است.  

کوتاه دیپلماسى

پیروزی دیپلماسی بر جنگ

 نشســت وین درمورد ســوریه را شــاید بتوان به  �
عنوان یک مرحله جدید در مسیر حل وفصل سیاسی 
جنگ داخلی و بحران سیاســی این کشور تلقی کرد. 
به دلیل اینکه بحران ســوریه بعــد از مرحله اول که 
شــامل اعتراضات داخلــی بود، به واســطه دخالت 
قدرت هــای منطقه اي و فرامنطقه اي در ســوق دادن 
ایــن اعتراضــات به ســمت جنگ های مســلحانه و 
منازعــات فرقــه اي، هم اکنون به یــک جنگ جهانی 
کوچک تبدیل شــده اســت، لاجرم نفس این نشست 
که بر خلاف دیگر کنفرانس های برگزارشــده توانست 
تمامی طرفین منازعه خارجی را گرد هم آورد، در نوع 
خود یک پیروزی برای تفوق منطق «دیپلماســی» بر 
جنگ بوده است. آنچه این موفقیت نسبی را تا حدود 
زیادی پررنــگ می کند، توافق طرفین حول یک برنامه 
۹ مــاده اي در چارچــوب مصالحــه مرضی الطرفین 
و تعهــد دو طــرف میز بــرای ادامه پروســه تفاهم 
دیپلماتیک است. عبور بازیگران اصلی بحران سوریه 
از پیش شرط های انتزاعی و اولیه خود در این سال های 
پرتنش، که در رأس آن شرط تعیین تکلیف «بشار اسد» 
رئیس جمهوری قانونی این کشور قرار داشت، را شاید 
بتوان دومین مورد برای موفقیت نســبی نشست وین 
به حســاب آورد. بدون شک این دو موفقیت عمده به 
دست نمی آمد به غیر از آنکه طرفین خارجی منازعه 
به این یقین مسلم می رسیدند که راه حل بحران سوریه 
از مســیر ادامه جنگ و خشونت به سرانجام نخواهد 
رســید. به تعبیری ساده تر پذیرش نقش و موجودیت 
طرفیــن منازعه در ابعاد ملی و فراملی در کنار توافق 
حــول مبارزه همگانــی علیه گروه های تروریســتی و 
بنیادگرا تنها راه خروج از بن بست موجود خواهد بود. 
از طرف دیگر همین پذیرش کانونی آینده «ســکولار» 
و حفظ ســاختارهای موجود سیاسی- امنیتی سوریه 
به همان نســبت که دولت اسد را خشــنود می کند، 
می تواند راه را بر نقش آفرینی تمامی گروه های تندرو 
از قبیل داعش، جبهه النصره، جیش الاســلام، جبهه 
اسلامی، جندالشــام و لواءالتوحید در معادلات جدید 
بسته و راه را برای مصالحه سیاسی قابل قبول باز کند.   
آنچه در توافق اولیه نشســت وین به دست آمد، 
هرچند که گام اول در یک مســیر طولانی خواهد بود 
اما در صورتی که ادامه مذاکرات بتواند طرفین منازعه 
را ملزم به رعایت چارچوب کلی این تفاهم سیاســی 
کند، می تواند به عنوان شــاه کلید قفل دروازه اي باشد 
که از وین تا دمشــق می بایست با پشت سر گذاشتن هر 
ایســتی به مرور دروازه های بیشــتری را باز کند. بدون 
هیــچ تردیدی از روز اول شــکل گیری بحران ســوریه 
بازیگران اصلی در ابعاد بین المللی، روســیه و آمریکا 
و در ابعاد منطقه ای ایران و محور عربســتان- ترکیه 
بوده  اند و مواضع این اضلاع متضاد، قبل از نشســت 
وین چنان بود که حتی به دلیل اعلان پیش شرط های 
یکجانبــه، احتمال و امکان هیــچ مذاکره و مصالحه 
عینی وجود نداشــت. با توجه بــه ورود عوامل جدید 
از جمله توافق هسته ای بین ایران و غرب و مهم تر از 
همه دخالت گسترده نظامی (هوایی) روسیه با دعوت 
رســمی دولت اسد در ســرکوب گروه های تروریستی 
و مخالفانی که تا پشــت دروازه های دمشــق رسیده 
بودند، همکاری فعال ایران در حمایت از پیشروی های 
ارتش ســوریه به سمت مناطق اســتراتژیک حمص، 
حما، دیرالزور و به خصوص حلب توانســت بسیاری 
از معــادلات قبلــی را که موجب اســتمرار وضعیت 
کنونی شــده بود به صورت کمی و کیفی به هم زده 
و نشســت وین دقیقا در بطن چنین شرایطی زاده شد. 
اینکه در این روزها مرتب گفته می شــود نشست وین 
نشان دهنده شکست استراتژی دخالت نظامی روسیه 
در ســوریه بوده اســت، دقیقا اشتباه اســت چراکه از 
همان ابتدای فرمــان «ولادیمیر پوتین» برای آغاز این 
حملات، اهدافی چون حمایت از دولت اسد و نابودی 
گروه های تروریســتی متنوع حاضر در بحران ســوریه 
برای تسهیل و تعیین روند و پروسه مصالحه سیاسی 
در دســتور کار مســکو – تهران بوده اســت. از طرف 
دیگر مســکو و تهران به عنوان متحدان اسد همیشه 
ضمــن دفاع از مشــروعیت دولت دمشــق به خوبی 
می دانســته اند که در سوریه هیچ کس پیروز این جنگ 
نخواهد بود و هم اینک بیشــترین تمرکز آنان بر حفظ 
شاکله ساختار موجود و تشکیل دولت وحدت ملی با 
شــراکت نیروهای معتدل مخالف بوده است. درواقع 
نشســت وین حاصل تجدیدنظر کمی و کیفی ائتلاف 
حامیان خارجی مخالفان اســد است که این بار شرط 
همیشگی و به قول آنان غیرقابل عبور «حذف اسد» را 
حداقل در دوره انتقالی کنار گذاشته اند. سخنان «جان 
کری» وزیر امور خارجه آمریــکا مبنی بر اینکه هدف 
مذاکرات وین در واقــع «مواجهه با چالش اصلی در 
سوریه برای ترسیم نقشه  راه خروج از جهنم است» در 
همین راستا عنوان شده است. یک روز بعد از نشست 
وین نیز «بان کی مون» دبیرکل ســازمان ملل متحد در 
جریان گفت وگو با رئیس کمیتــه بین المللی صلیب 
سرخ در ژنو ضمن اشــاره به پیش شرط برکناری اسد 
به عنوان یک گروگان گیری به صراحت می گوید«آینده 
ســوریه یا آینده تمام مذاکرات صلح، نباید به مسئله 
آینده یک نفر بســتگی داشته باشد و مردم سوریه باید 
درباره آینده بشــار اســد تصمیم بگیرند»؛ موضوعی 
که تأکیــدی بر همین تجدیدنظر و صحه گذاشــتن بر 
مواضع روسیه و ایران بوده است. هرچند توافق اولیه 
وین پیروزی دیپلماســی بر جنگ و پذیرش یک راه حل 
مرضی الطرفین تلقی می شود اما در میانه این آشوب، 
موقعیت مســکو و تهران در جایگاه برتری نسبت به 

گذشته قرار گرفته است.  
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«علی داگلاس نیومن»، یکی 
از میهمانان دعوت شده به این 
نشست است. او در ۱۵ سالگی 
به اسلام گروید. امروز نام علی 

را برای خود انتخاب کرده است، 
یک خواننده آمریکایی هیپ هاپ 

است. موسیقی هیپ هاپ عنصری 
از فرهنگ هیپ هاپ است. عناصر 
دیگر این فرهنگ را رقص خیابانی، 

دیوارنگاری و دی جی تشکیل 
می دهند

«لامرانا جالوه»، یکی از میهمانان 
سیاه پوست این نشست، مدیر 
شرکتی است که بانوی شایسته 

کشور سیرالئون را انتخاب می کند. 
معترضان به مراسم بانوی شایسته 

در همه جای جهان معتقدند این 
رقابت ها نگاهی ابزاری به زن 

داشته و زن را تا حد یک شیء تقلیل 
می دهند.

ســومین کنفرانس «افق نو» هفته گذشته با تمرکز 
بر «خشــونت پلیــس آمریکا علیه سیاه پوســتان» 
آغاز شــد. این کنفرانس سه روز به صورت نشست 
برگزار شــد و در مرحلــه بعد به مــدت دو هفته 
میهمانان به استان های مختلف کشور سفر کردند 
و به ســخنرانی پرداختند. ســفر و سخنراني ای که 
هم اکنون نیز در جریان اســت و قرار است دو هفته 
ادامه پیدا کند. به گفته «نادر طالب زاده»، دبیر این 
کنفرانس، از حدود ۳۰ نفر از سیاه پوســتان آمریکا 
بــرای شــرکت در ایــن کنفرانس دعوت شــد. دو 
نماینده اصولگرای مجلس نیز در نشســت آغازین 
«افق نو» ســخنرانی کردند. «احمد سالک»، رئیس 
کمیته فرهنگی مجلس ایران، در ســخنرانی خود 
در مراســم افتتاحیه این نشســت با اشاره به اینکه 
آمریکا را شیطان بزرگ می داند، گفت: «آمریکا بین 
اصولگرایان ایرانی به دلیل جنایت هایش با داعش 
مقایسه می شود و در این زمینه ترجیع بند مشترکی 
وجــود دارد». «بیــژن نوباوه» نیز در این نشســت 
به ســخنرانی پرداخت. نشســت «افق نو» جمعه 
گذشــته با ســخنرانی «حســن رحیم پور ازغدی» 
و «فؤاد ایــزدی» به پایان رســید. رحیم ازغدی در 
سخنرانی پایانی نشست خطاب به سیاهان آمریکا 
گفت: «تازمانی که شــما شــجاعت این را نداشته 
باشید که روزی هزار شــهید بدهید، نمی توانید به 

حقوق خود دست  یابید».
تعطیلی «افق نو»

اولین نشســت «افق نو» در ســال ۹۱ برگزار شد. 
ســال ۹۲ و با روی کارآمدن دولــت روحانی بودجه 
آن حذف شــد و بــه لغو آن انجامیــد؛ ولی پس از 
انتقادهای شــدید برخــی از نماینــدگان مجلس و 
طــرف داران خارجی این کنفرانس، «افق نو» ســال 
بعد از آن برگزار شد. نادر طالب زاده، دبیر کنفرانس 
افق نو، لغو این کنفرانس را «اشتباه بزرگ دولت ما» 
خوانده بود. او با اشــاره به نحوه تعطیلی جشنواره 
«افــق نو» گفته بــود: «وزارت خارجه اعلام می کند 
که جشنواره افق نو تعطیل شود و وزیر ارشاد عملی 
می کند». برخــي نمایندگان مجلــس هم تعطیلی 
این کنفرانس را دســت مایه ســؤال از وزیر ارشــاد 
قرار دادند. نتیجه این طرح ســؤال فراخواندن وزیر 
ارشاد به مجلس شد و «قاســم جعفری»، نماینده 
بجنــورد، از او درباره دلایل تعطیلی این جشــنواره 
ســؤال کرد. طالــب زاده همان زمان به «مشــرق» 
گفــت ورود نمایندگان مجلس و کمیســیون امنیت 
ملــی برای حل ماجرا بســیار خوب بــود و موجب 
بازگشــایی مجدد آن شــد.دومین کنفرانس افق نو 
ســال گذشــته، هفتم مهرماه و با عنوان «نخستین 
جشــنواره بین المللی فیلم سازان مستقل» در قالب 
چهارده محور برگزار شد. به گفته طالب زاده با تغییر 

ســاختار «افق نو» به عنوان یک 
رویداد سینمایی، ایده کنفرانس 
«افق نو» مطرح شــد که در این 
رسانه ای  «بحث های  ســاختار، 
و انتقاد از سیاســت های دولت 

آمریکا» را بتوان پیش برد.
ایده پرداز «افق نو» کیست؟

طالــب زاده»،  «نــادر 
فیلم ســازی ایرانی اســت و از 
آن جایــی که شــهروند آمریکا 
محســوب می شــود، «توماس 
در  مقالــه ای  در  اردبرینــگ» 

«نیویورک تایمز» او را یک ایرانی- آمریکایی خطاب 
می کنــد. او در دوران جوانی به همراه خانواده اش 
به آمریکا مهاجرت می کند و پس از فارغ التحصیلی 
در رشته ادبیات انگلیســی در مقطع کارشناسی از 
دانشــگاه راندولف میکن، کارشناســی ارشــد خود 
را در رشــته کارگردانی ســینما از دانشگاه کلمبیای 
آمریــکا دریافت می کند. فعالیت هنری او در ســال 
۵۹ و در صداوســیمای جمهــوری اســلامی ایران 
آغاز می شــود. تفکــرات طالــب زاده او را در زمره 
اصولگرایان جای می دهــد. او یکی از بنیان گذاران 
قــرارگاه عمار اســت که «جبهــه فرهنگی انقلاب 
اسلامی» نامیده می شــود. از اعضای قرارگاه عمار 
پناهیــان»، «مهــدی طائب»،  می تــوان، «علیرضا 
«مهدی کوچک زاده»، «حمید رســایی»، «حســین 
یکتا»، «حسن عباسی»، «سعید حدادیان»، «حسین 
االله کــرم»، «وحید جلیلی» (برادر ســعید جلیلی)، 
«روانبخــش» و «ســعید قاســمی» را نــام بــرد. 
روانبخــش در گفت وگویی با ایســنا راجع به وجه 
تســمیه این گروه گفته بود: «به ایــن خاطر از لفظ 
قرارگاه اســتفاده شــده که باور کنیم در جنگ قرار 

داریم، نه جنگ نظامي، بلکه جنگ نرم و فرهنگي». 
اعضای قرارگاه عمار در سال ۹۰ گردهمایی ای را در 
مؤسســه علمی- پژوهشی امام خمینی(ره) قم و با 
سخنرانی «محمدتقی مصباح یزدی» برگزار کردند.

اشتباه «افق نو»
تعداد سیاه پوستان آمریکایی در دو نشست قبلی 
بسیار زیاد بود و در نشست سوم نیز به ویژه با توجه 

به موضوع آن، اکثر میهمانان را 
می دادند؛  تشکیل  سیاه پوستان 
ازهمیــن رو ترکیــب میهمانان 
نشســت های «افق نو» درخور 
توجــه و تامل اســت. به نظر 
این  برگزارکننــدگان  می رســد 
اشتراک  وجود  به دلیل  نشست 
لفظی بیــن دو گفتمان و صرفا 
به دلیل وجود بســتر اعتراضی 
موجود در این گفتمان ها دچار 
و  شده اند  استراتژیک  اشتباهی 
بدون توجه به معرفت شناسی 
کاملا متفاوت ایــن دو گفتمان 

سعی کرده اند عمدا یا سهوا این دو را خلط کنند و 
به جبهه فکری خود به هر قیمتی قدرت ببخشند. 
حال آنکه علت گرایش ســیاهان آمریکایی به این 

مقوله چیزی دیگر و از جنسی دیگر است.
 عــده ای از رهبــران آزادی خــواه سیاه پوســت 
آمریکایی چون «الایجا محمد» و «لوییس فراخان» 
و به تبع ایشــان «ملکم اکــس» مذهب را به عنوان 
بســتری بــرای تئوریزه کــردن اعتراض هــای خود 
انتخاب کردند. نکته قابل توجه و تعمق این اســت 
اســلامی که در گروه «ملت اســلام» در سال ۱۹۳۰ 
در شــهر دیترویت ایالت میشــیگان توسط «والاس 
دی فراد» پایه گذاری شــد و بعد از او توسط افرادی 
چون «الایجا محمد»، «وارث دین محمد»، «لوییس 
فراخــان» و غیــره تا به امــروز میان سیاه پوســتان 
معترض به سیاســت های آمریکا در جریان اســت، 
اساســا با شریعت اســلامی که ما می شناسیم و به 
آن معتقدیم تفاوت دارد. شــاید تنها وجه شباهت 
آنهــا در عرصــه سیاســت را بتوان وجــود عناصر 
انتقــادی و اعتراضی به دســتگاه ناعادلانه قدرت 
دانست، اما گفتمان مذهبي- اعتراضي سیاه پوستان 
آمریــکا در دل فرهنــگ عامه آمریکا شــکل گرفته 
 است و مشخص است که فرهنگ عامه هر جامعه 
با فرهنگ مســلط آن جامعه در ارتباط اســت و از 
آن تأثیر می پذیــرد. هرچند بعضا صداهای مخالف 
در دل فرهنگ عامه شــنیده می شــود و ســعی در 
به چالش کشــیدن فرهنگ مســلط دارند. تعجبی 
ندارد کــه رفتارهاي این افراد براســاس آنچه ما از 
شریعت اسلام می شناسیم بسیار نامتعارف و حتي 
نابه هنجــار به نظر آید و نزدیک 

به فرهنگ آمریکایی باشد.
«لامرانا جالوه»

«لامرانــا جالــوه»، یکــی از 
ایــن  سیاه پوســت  میهمانــان 
نشست، مدیر شرکتی است که 
سیرالئون  کشور  شایسته  بانوی 
انتخاب می کنــد. معترضان  را 
به مراســم بانوی شایســته در 
همه جای جهــان معتقدند این 
رقابت هــا نگاهی ابزاری به زن 
داشــته و زن را تا حد یک شیء 
تقلیل می دهنــد. جالوه در صفحه فیســبوکش با 
انتشار عکسی از خود درحالی که تندیسی از نشست 
افق نــو دریافت کرده  اســت، می نویســد: «بعد از 
دریافــت جایــزه ام از االله برای توفیقــی که نصیبم 
کرد تشــکر می کنم». دیگر تصاویر منتشرشــده در 
صفحه او هیچ نشــانی از التزام به شــریعت اسلام 
ندارد و کامــلا منطبق با فرهنگ آمریکایی اســت. 
تصاویر دختران برهنه در کنار او و مســکرات بر این 
گفته صحه می گذارد. او ســخنران سوم در جلسه 
روز ســوم همایش بود و در ســخنرانی کوتاه خود 
به شرایط ســخت زندگی و مشکلات متعدد مردم 
ســیرالئون اشاره کرد که اصلا در تصاویر منتشره در 
صفحه اش مصداقی از آن دیده نمی شــود؛ در این 
عکس ها می تــوان به نمایش دادن گوشــی آیفون 
خــود و عکس گرفتــن کنــار ماشــینی گران قیمت 
اشــاره کرد که در توضیح آن با حســرت می نویسد: 
«فقط اگر من آن را داشتم!» چنین رفتارهایی کاملا 
برخلاف اظهارات او درباره شــرایط سخت زندگی و 
مشــکلات مردم اســت و تفکرات ضدسرمایه داری 
او را زیر ســؤال می بــرد و به نوعــی نقض غرض 

است. زندگی ای که این تصاویر نشان می دهد کاملا 
منطبق با فرهنگ آمریکایی است که خود او به دلیل 
ضدیت با آن در نشست افق نو شرکت کرده است.

«علی داگلاس نیومن»
«علی داگلاس نیومــن»، یکی دیگر از میهمانان 
دعوت شده به این نشست اســت. او در ۱۵ سالگی 
به اســلام گروید. او کــه با نام «جیســون داگلاس 
نیومن» متولد شــد و امروز نام 
علی را برای خود انتخاب کرده 
آمریکایی  خواننده  یک  اســت، 
هیپ هــاپ اســت. موســیقی 
هیپ هاپ عنصــری از فرهنگ 
هیپ هاپ اســت. عناصر دیگر 
این فرهنــگ را رقص خیابانی، 
دیوارنگاری و دی جی تشــکیل 
شــخصی  دی جی  می دهنــد. 
موســیقی های  کــه  اســت 
بــرای حاضران  را  ضبط شــده 
شبانه پخش  اغلب  کلوپ هاي 
است  کاملا مشــخص  می کند. 
که فرهنگ هیپ هــاپ در دل فرهنگ عامه آمریکا 
رشد پیدا کرده اســت و با عناصر آن فرهنگ عجین 
است. نیومن در طرح روی جلد آخرین آلبوم خود با 
 عنوان «ســوگواری در آمریکا و رؤیای رنگی دیدن»، 
درحالی  به تصویر کشــیده شده است که در حالت 
نمــاز روی دو زانــوی خود نشســته اســت و روی 

پرچم آمریکا نمــاز می خواند. تصویری که در تفکر 
ایرانی وجود دارد این اســت که همیشه سجاده را 
با نمادهای دینی چون تصویر کعبه و مســجدالنبی 
می شناســیم و ایــن می توانــد نوعــی بی احترامی 
محسوب شود. اگرچه این تصویر در تفکر آمریکایی 
معنای متفاوتی دارد و همین تفکر متفاوت اســت 
که دعوت از چنین شــخصیت هایی را محل اشکال 

می کند.
در گزارشی که ان پی آر از او منتشر کرده  است به 
نقل از او نوشته، او معتقد به جامعه اسلامی هرچه 
لیبرال تر است که در آن تفکرات مختلف بتوانند کنار 
هم زندگــی کنند. او می گوید: «در یکی از آلبوم های 
گذشته ام اشــتباه کردم و به همجنس گرایان توهین 
کــردم که متفاوت هســتند. اما امروز بــه این دلیل 
شرمگین هستم و دوســتان همجنس گرا دارم و به 
همجنس گرایان احترام می گــذارم». در جای دیگر 
این گزارش آمده اســت که او بسیار فحاشی می کند 
و بــه ادعاي خودش این بددهنــی منافاتی با ایمان 
نــدارد. متأســفانه تمرکز صــرف بر ظواهــر باعث 
شــده  اســت که عده ای بدون توجه به این اشــتباه 
ناشــی از اشتراک لفظی، عمدا یا ســهوا، با برگزاری 
نشســت هایی این چنینی و دعــوت از چنین افرادی 
ســعی کنند به تفکرات خود قوت بخشــند. جالب 
آن جاســت که با وجــود حضور چنیــن میهمانانی، 
«نادر طالب زاده» همیشــه میهمانان این نشست را 

در زمره نخبگان و متفکران می داند.

نگاهي به شرکت کنندگان کنفرانس «افق نو»

مورد عجیب علي داگلاس نیومن و دوستش
مهدى نوریان

بـریده اخبـار

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به خبر   �
بازداشت یک شهروند لبنانی- آمریکایی در ایران گفت : 

افراد مقیم آمریکا دارای گذرنامه آمریکایی نیستند و 
خدمات کنسولی در صورت بازداشت از سوی کشور 

تابع آنها انجام می گیرد.
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